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بسم الله الرحمن الرحیم

موقعیت وادی خیبر

در فاصلۀ سی و دو فرسنگی شمال مدینه، جلگه وسع و حاصلخزی قرار داشت که آنرا «وادی خیبر» ی نامیدند،
ملّت هود یش از بعثت برای سکونت در آن نقطه دژهای هفگانه محکی ساخه بودند.

هودیان آن منطقه بخاطر موقعیّت مناسب محلّ، در امور زراعت و جمع ثروت و تهیه سلاح، مهارت کاملی یدا
کرده بودند، جمعیت آنها بالغ بر بیست هزار نفر بود که در میان آنها جنگاوران بسیاری به چشم ی خورد. (1)

از آنجا که هودیان خیبر در توطئه های گذشۀ مشرکان، به آنها کمک کرده بودند، و در جنگ احزاب نز با کمک
های مالی هود از تمام عربسان مشرکان را جمع کرده بودند، یامبر اسلام تصمیم گرفند که ان کانون توطئه را

بر چینند. لذا «غیله لیثی» را در مدینه جانشن خود قرار دادند و رچم سفیدی به دست حضرت علی
(علیهالسّلام) داده و فرمان حرکت را صادر نمودند. ان حرکت در ماه صفر سال هفتم هجرت انجام شد. (2)

 

 

دژهای هفگانۀ خیبر

دژهای هفگانۀ خیبر هر کدام نام مخصوصی داشند که عبارند از: ناعم، قموص، کتیبه، نسطاة، شق، وطح،
سلالم. همچنن برای حفاظت از ان دژها، در کنار هر کدام از آن ها برج مراقبت ساخه شده بود، ا نگهبانان

برج ها، جریان خارج قلعه را به داخل گزارش دهند، و نوع ساختمان قلعه ها به گونه ای بود که ساکنان آنها بر
برون قلعه تسلّط کامل داشند و با منجنق و غره یتوانسند دشمن را سنگباران کنند. (3)

پس از فتح قلعه های ناعم و قموص سپاهان اسلام به طرف دژهای وطح و سلالم ورش آوردند ولی با مقاومت



سرسخانه هود در بروت قلعه روبه رو شدند، از اینرو سربازان دلر اسلام با جانبازی و دادن لفات سنگن
نتوانسند روز شوند و بیش از ده روز با جنگاوران هود دست و پنجه نرم کرده، و هر روز بدون نتیجه باز

یگشند.

 

 

جریان جنگ

در یکی از روزها «ابوبکر» مأمور فتح گردید و با رچم سفید ا لب دژ آمد، مسلمانان نز به فرماندهی او حرکت
کردند، ولی پس از مدّتی بدون نتیجه بازگشند و فرمانده و سپاه هر کدام گناه را به گردن یکدیگر انداخند.

روز دیگر فرماندهی لشکر به عهده «عمر» واگذار شد. او نز داسان دوست خود را کرار نمود و پس از بازگشت از
صحنه نبرد، با توصیف دلاوری و شجاعت فوق العاده رئیس دژ «مرحب» یاران یامبر را مرغوب یساخت. (4)

 

 

انتخاب امر المومنن از طرف یامبر (علهم السلام)

در ان موقعیت حسّاس که همه به شدّت از اوضاع یش آمده ناراحت بودند، یامبر افسران و دلاوران ارتش را
جمع کرد و فرمود: «لاَعُْطَِن الراّیَةَ غَداً رجَُلاً یُحِب اللهَ وَ رسَُولَهُ وَ یُحِبه اللهُ وَ رسَُولُه یَفْتح اللهُ عَلی یَدَیْهِ لَیْسَ بفَراّر»
ان رچم را فردا بدست کسی ی دهم که خدا و یامبر را دوست دارد و خدا و یامبر هم او را دوست یدارند و

خداوند ان دژ را بدست او ی گشاید. او مردی است که هرگز پشت به دشمن نکرده و از صحنه نبرد فرار نی
کند. (5)

ان جمله که حاکی از فضیلت و برتری معنوی و شهامت آن سرداری است که مقدر بود فتح و روزی به دست او
صورت بگرد، غروی از شادی توأم با اضطراب و دلهره در میان ارتش اسلام برانگیخت.

هنگای که حضرت امر (علیه السّلام) ان سخن را از یامبر شنید، با دلی ر از شوق چنن گفت: «الَلّهُم لا
مُعْطِی لمِا مَنَعْتَ وَ لا مانعَِ لمِا أعَْطَیْتَ»

«خداونداً هچ بخشندهای برای آنچه که تو منع کردی نیست و هچ کسی نی تواند آنچه را که تو عطا کردی، منع
کند» (6)

فردا وقتی یامبر سراغ علی (علیه السّلام) را گرفت، گفند: او دچار درد چشم است. یامبر دستی بر دیدگان او
کشیدند و در حق او دعا نمودند، سپس به وی دستور یشروی دادند و یادآوری کردند که قبل از جنگ نمایندگانی را
به سوی سران دژ اعزام بدارد و آنها را به اسلام دعوت کند، اگر نپذرفند آنها را به وظایفشان تحت ادای اسلام

از رداخت جزیه و خلع سلاح آشنا سازد، (7) والا با آنها بجنگد.



 

 

نبرد امر المومنن (علیه السلام)

حضرت امر زره محکی بر تن کرد و «ذوالفقار» را حمال کرد و هروله کنان بسوی دژ حرکت کرد و رچی را که
یامبر به او داده بودند، نزدیک قلعه بر زمن نصب نمود، در ان لحظه در قلعه باز شد و دلاوران هود از آن برون

ریخند. نخست برادر مرحب «حارث» جلو آمد، هیبت نعره او آنچنان مهیب بود که سربازان همراه حضرت
یاختیار عقب رفند، ولی امرالمؤمنن پا برجا ماند و بعد از لحظاتی جسد مجروح حارث به روی خاک افاد و

جان سرد. «مرحب» برای گرفتن انقام برادر در حالی که غرق در سلاح بود، و زره یمانی بر تن و کلاهی که از سنگ
مخصوص تراشیده شده بود بر سر داشت، در حالی که «کلاه خود» را روی آن قرار داده بود، جلو آمد و به رسم

قهرمانان عرب رجزخوانی کرد.
علی (علیه السّلام) نز رجز زر را خواند:

ضَرْغامُ آجام وَ لَیْثُ قَسْوَرةَ ْنیِ أُّی حَیْدَرةَ  لذی سَمأنَاَ ا

«من همان کسی که مادرم مرا حیدر (شر) خوانده، مرد دلاور و شر بیشهها هستم» (8)

 

 

هلاکت مرهب

پس از رجزخوانی صدای شمشرها و جنگ ان دو تن وحشت عجیی بر دل ناظران نهاده بود که ناگهان شمشر
برنده حضرت بر فرق مرحب فرود آمد و سر و کلاه خود و سنگ و سر را ا دندان به دو نیم کرد.

 

 

برکردن درب خیبر

با ان صحنه سار دلاوران پا به فرار گذاردند و برخی در نبرد ک به ک کشه شدند. در ان میان سر علی (علیه
السّلام) با ضربهای از دستش افاد، ایشان متوجه در دژ گردید و آنرا از جای خود کند، و ا پایان جنگ بعنوان سر

از آن استفاده کرد، پس از آنکه آنرا بر روی زمن افکند هشت نفر از نرومندترن سربازان اسلام از جمله ابورافع،
سعی کردند آنرا از ان رو به آنرو کنند نتوانسند. (9)

در قلعه از جنس سنگ بوده و طول آن چهار ذرع و هنای آن دو ذرع بوده است. (10) و در جواب مردی که از



حضرت سؤال کرد: آیا سنگینی آنرا احساس نمودی؟ فرمودند: به همان اندازه سنگینی که از سر خود احساس
یکردم. (11) و در پاسخ شخصی نز فرمود:

ةٍ إلهیة وَ نفَْسٍ بلِقِاءِ ربَها مُطْمَئِنة مَرْضِیة» (12) ةٍ بَشَریّة وَ لکِن قَلَعْتهُا بقُِو ما قَلَعْتهُا بقِو»
«من هرگز آن در را با نروی بشری از جای نکندم، بلکه در رتو نروی خداوندی و با قلی مطمئن به روز قیامت و

راضی از آن، انجام دادم»
و ان چنن بود که قلعهای که ده روز لشکر اسلام را معطل کرده بود، در لحظاتی نه چندان طولانی به دست امر
مؤمنان علی (علیه السّلام) گشوده شد و لشکر اسلام به روزی قطعی رسید، و ارخ فضیلتی از فضائل حضرت

را در خود ثبت نمود.
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